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با توجه به اینکه مجوز فعالیت سینماها تا سحر از طرف پلیس و اماکن کشور صادر شده است، غلامرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره برنامه‌های طرح افطار تا سحر، توضیح داد: در جلسه هفته گذشته قرارداد برخی از فیلم‌ها ثبت و 
اعلام شد. اما تعدادی از سرگروه‌ها مثل سینما آزادی، استقلال، باغ کتاب و سینما آستارا این هفته قراردادشان را ارائه خواهند داد که امروز در جلسه ثبت خواهد شد. همچنین در ادامه برنامه عید فطر را نیز اعلام خواهند کرد. هرساله سازمان سینمایی 
با هماهنگی‌هایی که با پلیس و اماکن انجام می‌دهد، مجوز لازم برای نمایش فیلم‌ها برای خانواده‌ها تا سحر را صادر و چگونگی اجرایی شدن آن را اعلام می‌کند. سپس بعد از اخذ مجوز توسط سازمان سینمایی، این نکته به سینماها ابلاغ می‌شود.

مجوز فعالیت سینماها تا سحر در ماه رمضان صادر شد

تعارف کارگری
سایه عبدالعلی افتاده روی دیوار پارکینگ. بلند و 
باریک و تکیده. سایه‌روشن پارکینگ سایه‌اش را 
وهم‌آور می‌کند. ســایه هولناک مردی معصوم. 
دارد سطل بزرگ زباله را هل می‌دهد. زباله‌های 
خشک را جدا کرده و انداخته در چرخ‌دستی‌اش. 
تــوی تاریک‌روشــن  پارکینگ نــگاه عبدالعلی 
پیدا نیســت. چشــم‌هایش گم‌اند، اما خستگی 
دست‌هایش معلوم است. کیسه‌زباله را می‌گذارم 
توی ســطل. عبدالعلی همین جور که ســطل 
بزرگ را می‌کشد، می‌گوید: »خیلی امروز سنگین 
شــده لامصب، زورم نمی‌رسه. کاش اونایی که 
سطل بزرگ درست می‌کنند به کمر ما هم فکر 
می‌کردند. هر سطلی رو که نمی‌شه کشید.« بعد 
دســت از کشیدن  می‌کشــد و تکیه می‌دهد به 
سطل غول‌پیکر تا خستگیش در برود. عبدالعلی 
حالا ایستاده در روشنایی پارکینگ. دندان‌هایش 

یکی آره یکی نه بودند.
عبدالعلی را نگاه می‌کنم. سال‌هاست که زباله‌های 
مجتمع را می‌برد. جوان اســت یا نــه. نمی‌توانم 
بفهمم. نگاهــش جوانی می‌کنــد، اما صورتش 
نشانه‌های پیری دارد. پیشــانی‌اش چند چروک 
عمیق دارد و چشم‌های درشتش به گودی رفته. 
می‌گوید امشب که کار دارم و زودتر باید برم، سطل 
خیلی سنگین شده و جلو نمیره. گفتم خسته نباشی 

حالا چکار داری اینقدر عجله می‌کنی؟
می‌گوید: »شــهرداری دعوتمون کرده، باید زود 
برم خونه، دوش بگیرم، آخه روز کارگره، برامون 

جشن گرفتن.«
یادم افتاد که روز کارگر است. فکر کردم چرا من 
یادم می‌ماند که روز معلم به خانم فکوری تبریک 
بگویم. روز پرستار به منیژه‌خانم شادباش می‌گویم. 
یادم به روز مهندس‌ها، دکترها و حســابدارها و 
معمارها هم است. اما یاد عبدالعلی نیستم. مگر 
روز عبدالعلی روز نیســت یــا روزاش با بقیه فرق 
دارد. عبدالعلی کارگر نجیب  و درســتکار است. 
ســرش توی کار خودش است. فکرم شرمگین 
شده و سعی می‌کنم از موقعیت عبور کنم: »خب 
عبدالعلی روزت مبارک باشه. خسته نباشی، تنت 

سالم باشه.«
عبدالعلــی می‌خندد دندان‌هــای یکی آره یکی 
نه‌اش، معصومیتش را بیشتر می‌کند: »ممنونم 

ممنونم.«
بعد ســطل ســنگین را هل می‌دهــد: »جواب 
تبریکت‌رو درســت گفتم، خانم؟ جــواب روزت 
مبارک، خیلی ممنون میشــه؟« می‌گویم: »بله 

مگه چطور؟«
می‌خندد: »می‌خوام یاد بگیرم اگه بازم یکی روز 

کارگر رو بهم تبریک گفت، اشتباه جواب ندم.«

 ساختمان نیمه‌کاره-179
 مسعود مشایخی  

 زیر پوست شهر-181
 نسرین ظهیری  

 سرعت‌گیر  - 49 
 عبدالله مقدمی

خف‌و‌خوف‌های خطرناک

یادش بخیر؛ زمانی بود که در خیابان‌های کشور 
بــه جز پیکان و تک و توک پراید و پژو و پاترول، 
چیز دیگری نبــود. آن وقت مــا نوجوان‌های 
ماشین‌‌ندیده، پول می‌دادیم و یک بسته کارتِ 
بازی با عکس ماشین می‌خریدیم. بعدش هم 
عکس‌ها را آن‌قدر نــگاه می‌کردیم و در خیال 
خودمان سوار آن ماشین‌های عجیب‌و‌غریب و 
رنگی‌رنگی خفن می‌شدیم و لایی می‌کشیدیم و 
دور پلیسی می‌زدیم و جیغ لاستیک درمی‌آوردیم 

تــا آب از لب‌ولوچه‌مــان می‌ریخــت. آن‌قــدر 
می‌ریخت که به‌خاطر ترکیب شــوم آب دهان 
با جوهــر روی کارت، عکس‌هــا نقش بر آب 

می‌شدند؛ درست مثل خیالات ما.
سال‌ها دل طلبای! خفن از ما می‌کرد

طلب بنز و بوگاتی و تویوتا می‌کرد
خود خبر داشت طلب‌هاش محال است و فقط 

»ما« بسوزیم در این وضعیت... اما می‌کرد
اما امروز این‌طور نیســت. دنیا پیشــرفت کرده 
و البتــه ما هم. دیگر خبــری از آن کارت‌های 
بازی و عکس‌های آدامسی و بچه‌های ویلان 
و ســیلان توی کوچه‌ها نیســت. اگر کســی 

هم بخواهد خــودرو خفن ببینــد، یک توک‌پا 
تا بالاشــهر خودشــان تشــریف می‌برد و یک 
چیزهایی می‌بیند که ما حتی در آن کارت‌ها هم 
نمی‌دیدیم. تازه شاید شانس بیاورد و به پست یک 
ماشین پارک‌شده کنار خیابان بخورد. آن وقت تا 
موقعی که صاحب آن نیامده، همان کنار خیابان 
یک دل ســیر )به قول فردوسی‌پور محذوف( 
رویاپردازی کند. فقط باید مراقب باشــد آن‌قدر 
به خودرو خف‌وخوف مزبور نزدیک نشــود که 
خدای ناکرده، آبی که از لب‌ولوچه‌اش می‌ریزد، 
روی ماشــین بریزد. چون اگر ریخت بدبخت 
می‌شود. بله این خودروها مثل پراید و پژو‌های 

ما نیستند که اگر از زیر تریلی هم بیرون بیایند، 
ببریم‌شان یک صافکاری آشنا و بی‌رنگ درش 
بیاوریم. این‌ها حسّاسند. یعنی کافی است کمی 
روحیه‌شــان به‌هم بریزد. یا افسردگی بگیرند، 
شیرین اندازه نود و سه تا و نیم پراید، به‌علاوه دو تا 
کلیه راننده، خسارت می‌خورند. حالا فکر کنید به 
آن روزی که آب لب‌ولوچه کسی روی‌شان بریزد. 
راستش من یکی، موقع رانندگی اگر یکی از این 
خفن‌ها را ببینم، می‌زنم کنار و پنج دقیقه‌ای صبر 
می‌کنم تا جناب ماشین میلیاردی به اندازه کافی 
دور شــود. فقط با این وضع گران‌شدن خودرو، 

فکر کنم دیگر باید کنار اتوبان زندگی کنم!

طنز کارگری

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی:

کامران پسر کمال! روز چهارشنبه هفته گذشته »کامران«، یک 
شیر نر ایرانی از باغ‌وحش بریستول انگلیس 
به تهران منتقل شد و روز بعد نیز در باغ‌وحش 
ارم تهران و در حضور گسترده مردم به نمایش 
گذاشته شــد. شیری که نام پدرش هم گویا 
کمال بوده. بازگشت شیر ایرانی بعد از هشتاد 
سال، حالا عکس‌العمل‌های متفاوتی را در 
میان کاربران شــبکه‌های اجتماعی در پی 
داشته است، برخی از کاربران با ابراز نگرانی 
از آینــده نامعلوم کامران در ایران، ســخن 
گفته‌انــد و برخی دیگر، اما این اتفاق را آغاز 
احیای نســل شیر ایرانی در زیستگاه اصلی 

خودش می‌دانند.
»مهدی یزدانی‌خرم« که شــیر را نماد کهن 
ایران می‌داند، در تفسیر بازگشت شیرایرانی 
به کشــور، نوشت: »من دل‌بســته‌ نمادها 
هســتم. شــیر که عمیقا با فرهنگ ایرانی، 
نشــانه‌های مذهبی و حتی شــعر فارســی 
گره خورده، بی‌تردید آشــناترین شناسه‌ این 
مفهوم است. شــیری که نزدیک صد سال 
است از طبیعت ایران رخت بربسته یک معنا 
و خوانش دارد و بازگشــتش در این روزها به 
کشور تحت‌فشار و مملو از اتفاق ما، معنایی 
دیگر. به‌صورتش خیره می‌شــوم. نگاهش 
می‌کنم و از چشــم‌هایش وصل می‌شوم به 
تاریخ خون‌خورده‌مان. به گذشته‌های دور و 
نزدیک. نماد کهن ایران به خاکش بازگشته 
و همیــن حضور و خبر کافی‌ اســت که دلم 
شاد شود و جانم سرشار برای بودن، نوشتن 
و تــاش برای حفــظ ایــران. نمادها برای 
همین ساخته می‌شوند اصلا. برای اینکه از 
ورای آن‌ها جانی دیگر را ببینیم و معناهایی 

بسازیم از عدم.«
کاربر دیگــری به نام »آراس« نیز در این‌باره 
نوشت: »او بازگشته است، امروز که شغال‌ها 
دورتادور ایران حلقه زده‌اند، شــیر ایرانی به 
ایران بازگشته اســت. بازگشت در زیباترین 

استعاره برای این روزها‌ست پسر.«
در این بین اما یکی از کاربران به نام »امین« 

نام ایرانی این مسافر فرنگ رفته را دست‌مایه 
طنز قرار داد و نوشــت: »یه شیر ایرانی رو از 
انگلیس برگردوندن ایران، اسمش کامرانه؛ 
بزرگوار هشتاد سال اون ور بوده، تن به استیو 
و مایکل و دیوید نداده. درود بر تو شیر آریایی، 

درود بر‌ تو کامی!«
کاربری به نام »هانی«که برای سرنوشــت 
کامران، این شیر ایرانی تازه به وطن برگشته، 
نگرانی‌هایــی دارد. در این‌بــاره نوشــت: 
»امیدوارم به سرنوشــت ببــر و پلنگ‌هایی 
که از روســیه آوردید دچار نشه. آوردن مهم 
نیست که، نگهداری مهمه و علم و دلسوزی 
و هزینه لازم داره. خواهشا در حق این یکی 
کوتاهی نکنید که به بیماری‌های ناشناخته 
دچار نشه و در آستانه فصل گرما تلف نشه.«
کاربر دیگری به نام »محســن« نیز هم‌نظر 
با هانی، این طور نوشــت: »کسی دشمنی 
با اینکه شــیر ایرانی به کشور بازگشته نداره، 
اما واقعیت اینه که همه متفق‌القول هستن 
که در کشــور ما نابودی محیط‌زیست گویا  

اهمیتی نداره و امکانش هســت که از ســر 
بی‌توجهی  هر بلایی ســر این زبون‌بســته 
بیاد.«یکی دیگر از کاربران به نام »ســپهر« 
نیز که خبر احیای نســل شیر ایرانی را نوعی 
عوام‌فریبی می‌داند در این خصوص، نوشت: 
»در خبرها گفته‌شــده قرار اســت نسل شیر 
منقرض‌شده ایرانی احیا شود. این یک شوخی 
و ... بزرگ است. در کدام زیستگاه قرار است 
احیا شود؟ مگر می‌توان بدون زیستگاه، نسل 
حیوانی را احیا کــرد؟ صادقانه بگویید برای 

نمایش در اسارت آمده. برای مشتی پول.«
»سهند ایرانمهر« نیز به زخم‌های دیده‌شده 
روی صورت این شــیر اشــاره کرد و در این 
خصوص نوشــت: »بعد از آمــدن به ایران 
اسم شــیر ایرانی را که از بریستول به وطن 
برگشته، گذاشتن هیرمان. رو صورتش دو تا 
زخمه، باغ‌وحش بریستول گفته اینجا که بود 
زخم نداشت، طرف ایرانی گفته تو جابه‌جایی 
زخمی شده. امشب آبا و اجداد هیرمان میان 
تو خوابش و بهش میگن تا حالا فرنگی بودی 

این دوتا زخم یعنی دیگه هم ایرانی هســتی 
هم تو ایران.«

در ایــن میــان کاربــری به نام »مــژگان«، 
ماجرای یوز ایرانی و خطر انقراضش را یادآور 
شد و در این‌باره نوشــت: »یک شیر ایرانی 
بعد از ۸۰ ســال انقراض در ایران، دیشب از 
یکی از باغ‌وحش‌هــای انگلیس وارد ایران 
شد! فردا که یوزپلنگ منقرض شد قراره از 
کجا یوز بیاریم؟ باشد روزی که مردم ایران و 
دولتمردان با تماشای این شیر در باغ‌وحش 
ارم، بلکه عبرت گیرند و بیش از این طبیعت 

ایران را تاخت نزنن.«
»ایمان معماریان« فعال محیط‌زیســت، در 
خصوص تلاش‌ها برای انتقال این شــیر به 
ایران و حساسیت‌ها پیرامون نگهداری از آن 
در باغ‌وحش ارم، این‌طور نوشت: »سال‌ها 
ایرانیان تلاش كردند تا بعد از انقراض شــیر 
ایرانی، پشــیمانی خود را با بازگرداندن نماد 
ایران به وطن جبران كنند و نتوانستند. حالا 
این مهم محقق شده، شیر ایرانی برگشته، به 
بهترین روش ممكن هم برگشته و در بهترین 
جای ممكن نگهداری می‌شود، برگشته تا به 
ما ایرانی‌ها نشان دهد تا چه اندازه بی‌فكر و 
بی‌توجه بودیم كه مهم‌ترین گونه حیات‌وحش 
كشورمان را به‌سادگی نابود كردیم، برگشته 
تــا به ما بگوید، زیبایــی بی‌همتا چون من را 
از دســت دادید، این بار درســت فكر كنید تا 
گونه‌های بی‌نظیری چون یوزپلنگ ایرانی و 
پلنگ ایرانی را به سرنوشت من دچار نكنید و 
ایران و جهان را از داشتنشان محروم نكنید. 
ولی گویــا ما ایرانی‌ها به فكــر كردن عادت 
نداریم و فقط باید بدون داشتن دانش انتقاد 
كور كنیم! بیایید یك بار، حداقل یك بار برای 
همیشــه به علم دانش و تلاش گروهی كه 
فقط برای حفظ حیات‌وحش ایران ســال‌ها 
تلاش كرده‌اند احترام گذاشته و این بار، فقط 
این بار ابتدا فكر كنیم و سپس سعی كنیم تا 
بتوانیم بهتر ببینیم. باغ‌وحش تهران باید نماد 
و الگویی در راستای حفاظت از حیات‌وحش 
بی‌مانند ایران‌زمین برای سایر باغ‌وحش‌های 
نابسامان ایران باشد، تلاش میك‌ند كه باشد، 

پس تلاش كنیم تا باشد.«

 هشتگ 

 صدرا محقق 

روز کارگر در ساختمان ما
چهارشــنبه یازدهم اردیبهشت، روز جهانی 
کارگــر بود، با کمی تاخیر این روز را به همه 
همکاران کارگر خود در سراسر ایران و جهان 
تبریــک می‌گویم. کارگــران زحمت‌کش و 
کم‌توقعی کــه با کار و تــاش خود، نقش 
مهمــی در آبادانــی کشــور عزیزمــان ایفا 
می‌کنند. به‌خصوص کارگران ساختمانی که 
قشر مظلوم و آسیب‌پذیرتر از بقیه کارگران 
هستند. امســال هم مثل سال‌های قبل، 
دغدغــه‌ام این بــود که چگونه ایــن روز را 
برای بچه‌های ساختمان متفاوت و متمایز 
از روزهــای دیگــر کنم. اوضاع نامســاعد 
اقتصادی اجازه انجام خرج‌های اضافی را 
مثل ســال‌های قبل به ما نمی‌داد. در اوج 
ناامیدی، کورســوی امیدی پیدا شد و خدا 
آقامهدی را سر راهمان قرار داد. کارفرمای 
یکی از ســاختمان‌های اطراف ساختمان 
ما که آنجا هم مثل مــا، عده زیادی کارگر 
مشــغول کار بودنــد، آقامهدی نســبت به 
بقیه کارفرماها فکر بازتری داشــت. وقتی 
موضوع را بــا او در میان گذاشــتم، خیلی 
زود از پیشنهادم استقبال کرد و هزینه‌ها را 
متقبل شد. تصمیم داشتیم کیکی بگیریم 
و به رسم جشن‌های دیگر به‌صورت نمادین 
آن را ببُریم و بین دوســتان تقســیم کنیم. 
دوستم امین پیشنهاد بهتری داشت. گفت 
که تعداد بچه‌ها زیاد است و شاید کیک به 

همه آن‌ها نرسد.
 تصمیم بر این شد که یک صبحانه مفصل 
و به قــول امروزی‌ها لاکچــری بگیریم تا 
به همه کارگرها برســد. برخــاف تصورم 
که فکــر می‌کردم امســال جشــن خوبی 
نمی‌شــود، دورهمی و جشــن روز کارگر از 
همه ســال‌ها بهتر و مفصل‌تر برگزار شد. 
همــه بچه‌ها را دورهم جمــع کردم، حتی 
کارگران ســاختمان‌های اطراف هم آمده 
بودند. همگی در دفتر یکی از ساختمان‌ها 
کــه تمیز و شــیک بــود، جمع شــدیم. با 
هماهنگی همه کارفرماها، اجازه کارگرها 
را تا ظهر گرفتم و هیچ صدای ابزاری بلند 
نشــد و همه کنار ما بودنــد. آقامهدی هم 
بــه جمع مــا اضافه شــد و صبحانه‌ای که 
خــودش تدارک دیده بــود را کنار ما خورد. 
برای احترام به این حرکت خوب و زیبایش 
از او دعــوت کردم تا چنــد کلمه‌ای برای 
بچه‌هــا صحبت کند. تبریک گفت و برای 
همه آرزوی موفقیت کرد. من هم که بانی 
این کار شــده بــودم، چند کلمــه‌ای برای 
بچه‌ها صحبت کردم، به آن‌ها گفتم که ما 
باید به شغلمان و به این لباس مقدسی که 
به تن کرده‌ایــم، افتخار کنیم، به مثمرثمر 
بودنمان، به زحمت‌کشی‌مان و نان حلالی 
که سر سفره خانواده‌مان می‌گذاریم. بچه‌ها 
هم به نوبه خودشــان حرف‌هایی داشــتند 
و درددل کردنــد. اکثر آن‌ها از بدحســابی 
برخی کارفرماهــا ناراحت و ناراضی بودند. 
به امید روزی که ما کارگران هم یک تشکل 
صنفی قوی و مستقل داشته باشیم که به 
وقــت گرفتاری، یاور ما باشــد و گره از کار 

ما بگشاید. 
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